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خانواده، نه تنها در اســام و ایران، که حتی در بیشتر 
نقاط جهان هنــوز هم مهم ترین نهــاد اجتماعی به 
شمار می رود. کشورهای توســعه یافته معمولا وقتی 
می خواهند تغییری مثبت و اجتماعی ایجاد کنند، سعی 
می کنند از این نهاد و ســرمایه گذاری روی آن شروع 
کنند. به همین نسبت است که خانه نیز باید امن ترین 
نقطه یک جامعه باشــد؛ جایی که در آن روح، روان و 
جسم همه اعضای خانواده، در آسایش، آرامش و امنیت 
به ســر می برد، اما گاهی چنین نمی شود و در محیط 
همین خانه، ظلم هایی به زنان و دختران می شــود؛ 
ظلم هایی که ناشــی از کاستی های فرهنگی، عرفی و 
تاریخی هر منطقه ای است و نباید نسبت به رفع آنها 
کوتاهی کرد. خشونت خانگی علیه زنان و ظلم هایی که 
علیه آنها صورت می گیرد، جای هیچ توجیهی ندارد؛ 

روندی که حتی سابقه در تاریخ داشته و به امروز نیز 
ســرایت کرده و موجب رنج زنان آسیب دیده شده 
است؛ زنانی که حتی بعد از  گذار دوران تنگ و تاریک 
باستان هم از گزند خشونت های بدوی آن  در جغرافیای 
امن)!( خانه در امان نمانده اند و هــر بار به بهانه های 
مختلف از جامعه پذیری در نظام های ارزشی گوناگون، 
برخوردهای جنسیتی تا گزاره های قومیتی و اقدامات 
منفعت طلبانه، طیف گســترده ای از خشــونت های 
خانگی را تجربه کرده  و می کنند. از جراحت جســم و 
زخم نشانده بر روان این زنان اگر بگذریم، این پدیده 
تاریخی که به گواه آمــار و پژوهش های متعدد، امروز 
در دوران مدرنیته، رختی نو بــر تن کرده، پیامدهای 
ناگوار بسیار دارد که آتشــش، خرمن آینده جوامع و 
پیشرفت های جهانی در همه عرصه ها را می سوزاند. 
با هدف واکاوی موضوع خشونت خانگی علیه زنان و 
بررسی راهکارهای موجود، میزگردی آناین با جمعی 
از فعالان و کارشناسان حوزه های مختلف داشته ایم 

که پیش رو دارید.

 متخصصان و فعالان حوزه حقوق زنان از واکاوی پدیده خشونت
 و ظلم علیه زنان در خانه و راهکارهای مقابله با آن می گویند

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

بیشترین و کمترین های 
ازدواج و طاق

طبق آخرین آمار منتشــر شده از سوی سازمان 
ثبت احوال کشور، در بهار ســال1401 در کل 
کشــور 142هزارو298 ازدواج و 44هزارو159 
طلاق به ثبت رســیده اســت. بر پایه آمار ثبت 
احوال کشــور 44هزارو159مورد طلاق در بهار 
ســال جاری به ثبت رســیده که از ایــن تعداد 
12هزارو98مــورد طلاق بــرای فروردین ماه، 
15هزارو324مــورد طلاق برای اردیبهشــت 
مــاه و 16هزارو737مــورد طــلاق هــم در 
خردادماه به ثبت رســیده اســت. بیشــترین 
طلاق ثبت شده در کشــور به ترتیب مربوط به 
اســتان های تهران با 7هزارو926مورد طلاق، 
خراســان رضوی 4هزارو809مــورد و فارس 
با 2هــزارو525 مــورد بوده اســت. از مجموع 
44هزارو159مورد ثبت شده در بهار سال1401 
در کشــور کمترین طلاق به ترتیــب مربوط به 
استان های کهگیلویه و بویراحمد با 245مورد، 
ایــلام با 249مــورد و ســمنان بــا 337مورد 
اســت. بیشــترین ازدواج ها به ترتیب مربوط به 
اســتان های تهران با 16هزارو225، خراســان 
رضوی بــا 12هزارو401مورد و خوزســتان با 
10هزارو939مورد اســت. همچنین کمترین 
ازدواج ثبــت شــده در کشــور نیــز در همین 
زمان به ترتیب مربوط به اســتان های ســمنان 
با 818ازدواج، ایــلام هزارو 37مــورد و یزد با 

یک هزارو515مورد ازدواج بوده است.

خشونت؛ صدر فهرست علل طاق
درصورت بروز و تداوم خشــونت خانگی علیه زنان و البته طرح 
شکایت، پای قانون به ماجرا باز می شود. درسیستم حقوقی ایران 
نیز مانند بسیاری از کشــورها به دعاوی و اختلافات خانوادگی 
به طور تخصصی در دادگاه هایی با عنوان دادگاه خانواده رسیدگی 
می شود.  طبق آخرین پژوهش انجام شده از سوی پژوهشگران 
جامعه دانشگاهی و انجمن خصوصی حمایت از حقوق زنان، طی 
10سال اخیر مهم ترین موضوعات منجر به طلاق در دادگاه های 
خانواده کشور عبارت از اعتیاد و بیکاری زوج، مسائل اقتصادی و 
مشکلات مالی، مسائل جنســی، خیانت، عدم تناسب تحصیلی 
و فرهنگی زوجین و عدم آشــنایی با مهارت های ارتباطی است. 
البته صدر این لیســت بلندبالا، اعمال انواع خشونت )به ترتیب 
خشــونت فیزیکی و روانی( علیه زوجه و اختلافات خانوادگی 
مطرح شده که گواه آن را می توان آمار 38درصدی و قابل تأمل 
از مجموع آمارهای اورژانس اجتماعی کشور دانست. در پیوست 
این پژوهش آمده است که بیشترین اعمال خشونت خانگی علیه 
زنان در 5سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد که در همان 
بازه زمانی نیز بیشترین میزان طلاق و جدایی زوجین نیز ثبت 
می شود.  بیش از 37درصد زناني که مورد خشونت خانگی قرار 
گرفته اند بین 17 تا 35ســال دارند که بیشترین مراجعه کننده 
به دادگاه های خانوادگی با هــدف پیگیری پرونده طلاق نیز در 
همین گروه سنی هستند. میزان وقوع خشونت خانگی علیه زنان 
به صورت فیزیکی در خانواده هایی با درآمد پایین و رو به متوسط 
است. در خانواده هایی با درآمد متوسط رو به بالا و بالا، خشونت 
اعمال شده به زنان در نوع خشــونت های روانی و عاطفی جای 
گرفته است. نکته جالب در این پژوهش، افزایش آمار طلاق طی 
5سال گذشته به دلیل بروز انواع خشونت روانی، کلامی و عاطفی 

در بین گروه های سنی 40 تا 50ساله است.

آمار بالای زن کشی در کشورهای 
مدافع حقوق زنان

کشورهای غربی در حالی مدعی دفاع از حقوق زنان هستند 
که آمار خشونت های خانگی منجر به قتل در آنها با سرعت 
سرسام آوری رو به افزایش است. این ادعا را آمار مندرج 
در بولتن »نگاهی به وضعیت زنان در کشورهای اروپایی« 
گواهی می دهد. در این بولتن که توسط ستاد حقوق بشر 
کشور منتشر شده، روند رو به رشــد زن کشی در برخی 

کشورهای اروپایی بیان شده است.

قتل توسط همسران

گزارش ســال2018 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان 
ملل متحد نشــان می دهد شــمار بالایی از قتل زنان توسط 
همسرانشان انجام می شــود و این در حالی است که قربانیان 
پیش از قتل، خشونت غیرکشنده مبتنی بر جنسیت را تجربه 

کرده اند.
در بولتن منتشرشده آمده است: »بسیاری از زنانی که به وسیله 
همسرانشان به قتل رسیده اند، خشونت بین فردی یا خانوادگی 
را هم تجربه کرده اند و زن کشــی یکی از انواع خشــونت های 

خانگی است که در کشورهای اروپایی دیده می شود.«
گزارش ســازمان ملل متحــد دلایل خشــونت های منجر به 
زن کشی را چنین توضیح داده است: »آسیب پذیری اجتماعی 
زنان، نابرابری قانونی و دسترســی کم بــه آموزش- که منجر 
به نابرابری جنســیتی، انــزوا و تبعیض اجتماعی می شــود- 

محرک های خشونت علیه زنان و زن کشی است.«

خشونت رو به افزایش

آمــار و ارقامی کــه پارلمان اتحادیــه اروپا در ســال2021 
درباره خشــونت علیه زنان منتشــر کرده، نشان می دهد سیر 
خشونت های خانگی در این کشورها روندی رو به رشد داشته 
اســت. در این گزارش اعلام شده که در ســطح جهانی عمده 

قربانیان قتل های عمد را زنان تشکیل می دهند.
گزارش کمیسیون مقام زن در ســال2021 نیز نشان می دهد 
که زنان در 5قاره، عمدتا توسط همسر یا اعضای خانواده کشته 
شــده اند که درمجموع، 50300 قتل در سال2017 به وقوع 
پیوســته اند. آفریقا 19000نفر، قاره آمریــکا 8000نفر، اروپا 

3000نفر و اقیانوسیه 300نفر قربانی داشته اند.

حقایق ثبت نمی شوند

آمارها در حالی مطرح می شــود که خشونت علیه زنان به طور 
گسترده کمتر ثبت شــده اســت و کمتر از 40درصد از زنان 
قربانی، این جنایت را گزارش کرده اند یا به دنبال هر نوع کمکی 

از سوی پلیس دادگاه و یا اقوام خود هستند.
آمارها همچنین نشان می دهد در اروپا بین سال های 2014 تا 
2019، تعداد قتل های عمدی با قربانی کردن زنان در اتریش، 
فنلاند، لتونی و مونته نگرو افزایش یافته و در ایرلند، ایتالیا، نروژ، 

رومانی و انگلیس تغییری نداشته است.

کرونا عامل افزایش آمار

این در حالی اســت که شــیوع کرونا نیز عاملی برای تشدید 
خشونت علیه زنان در سطح جهان شــده است. سازمان های 
بین المللی از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ســازمان 
ملل و کمیسیون مقام زن در ســال2019، شواهدی در مورد 
تأثیر همه گیری کرونا بر خشــونت علیه زنان منتشر کرده اند. 
در داده های سازمان های بین المللی آمده است شیوع بیماری 
کرونا منجر به افزایش ســطح پیچیدگــی در مدیریت موارد 
خشونت علیه زنان، به ویژه همسرکشی و همچنین نوسانات در 
سطح تماس های اضطراری برای درخواست کمک و مراجعه به 

اماکن امن، شده است.

از قتل در خانه تا کشتار در جنگ

خشونت علیه زنان و زن کشی اقسام مختلفی دارد که ازجمله 
آن می توان به زن کشــی به عنوان همسرکشــی، زن کشی 
خانوادگی، زن کشــی به عنوان قتل ناموســی، زن کشی در 

جنگ و درگیری و دیگر موارد اشاره کرد.
طبق گزارش ها، در ماه های اول قرنطینه ســال2020، در 
مناطقی مانند ایتالیا، رژیم صهیونیســتی، قبرس و ترکیه، 
موارد زن کشی بیشتر از ســال قبل بوده است. در قتل های 
به وقوع پیوســته 82درصد از قربانیان زن و 18درصد مرد 
هستند که این آمار خود حاکی از خشــونت گسترده علیه 

زنان است.

هشدارهای پاپ فرانسیس

 بالا رفتن آمار خشونت علیه زنان در کشورهای اروپایی، صدای 
اعتراض پاپ فرانســیس رهبر کاتولیک های جهان را هم بلند 
کرده است. او در گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، 
افزایش خشونت علیه زنان در غرب را مورد نکوهش قرار داده و 
گفته است: »تعداد زنانی که در منازلشان از سوی همسرانشان 
کتک می خورند و مورد سوءاســتفاده قرار می گیرند بســیار 

بالاست.«
از زمان آغاز همه گیری کووید-19 پاپ فرانسیس چندین بار 
درمورد خشونت های خانگی که در بسیاری از کشورهای غربی 

به دنبال اعمال قرنطینه افزایش یافته، سخن گفته است.

آمار

نگاه

جهان

حمایت از زنان با راهکارهای قانونی
مریم فضلی، مدرس و مولف حقوق

صحبت از قانون جامع حمایت از حقوق زنان که می شود، مریم فضلی، مدرس و مؤلف حقوق می گوید: 

»هیچ قانون مشخص و اختصاصی ای در مورد خشونت خانگی و موارد مجازات آن در قانون مدنی ایران 

ذکر نشده  است. درواقع با یک خلأ قانونی در این زمینه مواجه هستیم. از سویی در قوانین جزایی ضرب، 

جرح، آزار و اذیت های جسمی مورد توجه قرار گرفته که به صورت غیرمستقیم می توانیم بگوییم خشونت 

خانگی را هم شامل می شود. این بدان معناست که اگر خشونت خانگی از نوع فیزیکی رخ دهد از لحاظ 

قانونی جرم )عمومی( اتفاق نیفتاده است تا زمانی که فرد آسیب دیده شکایت کند و پرونده تشکیل دهد. به این موارد، اضافه 

کنید که برای فشارها و آزارهای روحی که ممکن است در جریان زندگی مشترک و در حریم خانه و خانواده به زن وارد شود نیز 

مجازاتی معین درنظر گرفته نشده است. اگر بخواهم مســتندتر موضوع را مطرح کنم باید این چنین بگویم که براساس ماده 

1115قانون مدنی، اگر زنی در منزل مشترک با همسر خود مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد، می تواند خانه همسر 

خود را ترک کند؛ بدون اینکه ناشزه )زنی که وظایف زناشویی اش را بدون عذر شرعی یا قانونی انجام نمی دهد( محسوب شود. 

در مقابل، مرد نیز موظف است که همچنان نفقه زن خود را بپردازد. همچنین مطابق ماده 1130قانون مدنی، یکی از مواردی 

که مطابق آن زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند، ضرب وشتم و خشونت جسمی و آشکار همسر علیه اوست. البته شاید 

در اینجا ذکر ماده 619قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( ثمربخش باشد؛ هرچند که موضوع بحث ما درخصوص خشونت خانگی 

است. مطابق این ماده، هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون 

و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از 2تا 6ماه و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ناگفته نماند که قانون اسلامی ایران 

منطبق بر فقه اسلامی است که در بسیاری از موارد ماده و تبصره های حمایتی ناشناخته یا کمتر شناخته شده از زنان دارد که 

خلأ پیش تر ذکر شده را نمی توان به فقه نسبت داد؛ چراکه فقه اسلامی به عنوان فقه پویا دست قانون را در بازنگری برخی احکام 

و قوانین باز گذاشته است. مانند لایحه »منع خشــونت علیه زنان« یا »تأمین امنیت خانگی زنان« که بالاخره سال 1396به 

مجلس رفت تا ضمن تدوین به قوه قضاییه ارائه شود. اما این لایحه در فراز و نشیب های بسیار به فراموشی سپرده شد تا مدتی 

پیش که دوباره روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت.« فضلی تأکید می کند: »امروزه زنان علاوه بر وظایف تربیتی و معطوف 

به خانه و خانواده، پا به عرصه های مختلف گذاشته اند که آنها را صاحب برندهای اجتماعی و فرهنگی بسیار و هویت مدرن کرده 

است؛ هویتی که باید از سوی جامعه و قانون درک و حمایت شود و نقشه راه قانونی یابد. ناگفته نماند این خلأ قانونی در قوانین 

سایر کشورها هم به نوعی دیگر وجود دارد که آنها این خلأ را مثلًا با ارائه خدمات اجتماعی مختلف )تأسیس خانه های امن با 

اقامت نامحدود، حمایت های شغلی و درآمدی و پیگیری قضایی( پوشش داده اند؛ پوششی که چون وجوه مثبت دارد می تواند 
با ایجاد تغییراتی خاص، معادل سازی شود.«

حقوق زنان در سایه تجارت!
شهلا اسدی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، وقوع بحران خشونت در خانواده و جامعه علیه شها اسدی، جامعه شناس و پژوهشگر

زنان را چیزی جز رشد پنهان و آهسته خشونت به عنوان ساختار نه ابزار در فضای کلی جامعه نمی داند 
و می گوید: »پایه اصلی خشونت خانگی و اجحاف علیه زنان به جامعه پذیری با مجموعه ای از ارزش ها و 
باورهای عرفی و قومی )مانند فرهنگ مرد یا پدرسالارانه ایران در دوره های پیشین(بازمی گردد که قدرت 
باورپذیری و تأثیرگذاری شان ناشــی از تکیه زدن بر دامنه واقعیات نهادینه شده هر جامعه است. این 
مجموعه های ارزشــی و فرهنگی جوامع به دلیل منطبق نشــدن با تحولات روز در اغلب موارد بیش از آنکه راهگشــا باشند، 
مشکل ساز هســتند؛ مانند باور فرهنگی و عرفی محدود ماندن زنان در محیط خانه یا ارزان بودن نیروی کار آنها. این باور در 
دنیای امروز با توجه به حضور گســترده و مؤثر زنان به چالش جدی کشانده شــده؛ طوری که معلول دیگری با نام »نابرابری 
اجتماعی و تبعیض« به وجود آمده است. این معلول نیز به شکل گیری مفهوم »منابع قدرت و ثروت« کمک می کند؛ منابع قدرت 
و ثروتی که از اشــکال مختلف اعمال خشــونت علیه زنان در پشت پرده ســود می برند. آزادی های بی حد و حصر کشورهای 
توسعه یافته به زنان با هدف کسب سود و رونق چرخه اقتصاد )صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی، محصولات فرهنگی مبتذل( 
انجام شده است. کشورهایی که اگر در تاریخ آنها کنکاش کنیم به مواردی از خشونت و محدودیت علیه زنان )حق مالکیت، حق 
باروری، حق رأی و...( برخواهیم خورد که حسابی غافلگیرمان می کنند. آزادی هایی که آنها به زنان اعطا کرده اند به خودی خود 
زمینه ساز اعمال خشونت در اشــکال مختلف دیگر مانند برده داری های جنسی، سوءاســتفاده های تبلیغاتی و آزار روانی یا 
به عبارتی فرورفتن در منجلاب »ابتذال« است. اغلب جنبش های فمینیستی سراسر جهان تحت تأثیر این آزادی تجاری شده)!(، 
اقدام به مدل سازی و الگوسازی کرده اند. الگوهایی که با زرق و برق فراوان در قالب ایده آل گرایی حقوق زنان از طریق رسانه های 
جمعی پرمصرف به مخاطبان معرفی و القا می شوند تا به واقع گردش مالی بازار خود را افزایش دهند. به نظرم ابتدا باید تکلیف مان 
را با خواسته هایمان در مورد حقوق زنان روشن کنیم. دنبال چه هستیم؟ آزادی یا آزادی تجاری به ابتذال رفته؟! بعد، باید از 
ســطح عبور کنیم و با اتکا به پژوهش های علمی در زمینه شناسایی علل و عوامل بروز خشــونت خانگی علیه زنان در ایران 
)مهم ترین این علل شامل باورهای عرفی، سنت های منسوخ و فقر اقتصادی است( و بازتعریف ارزش ها و هنجارهای متناسب 
با شرایط حال حاضر، خشونت و نابرابری علیه زنان را از بین ببریم. البته اگر قرار باشد نسخه ای اختصاصی برای رفع خشونت 
خانگی علیه زنان در ایران بپیچیم، علاوه بر راهکارهای ذکر شده در بالا باید اعتماد عمومی را نیز ترمیم کنیم؛ اعتمادی که طی 
سال های اخیر رد پای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های سلیقه ای در آن دیده می شود.« اسدی در پایان خاطرنشان می کند: 
تبدیل شود؛ اگر موارد بالا نیز در آیین نامه آن لحاظ شود.«»حقوق زنان در ایران با توجه به آموزه های دینی که زن را در ویترین هر صنعتی نمی گذارد، می تواند به حقوق مرجع در جهان 

اولویت بخشی به موضوع خشونت
 علیه محوری ترین عضو جامعه

نرگس موسوی، روانشناس و مددکار اجتماعی

»فرهنگ مردسالارانه دوران های گذشته طیف وسیعی از خشونت و ظلم علیه زنان را در برداشت؛ 

فرهنگی که در آن مردان جنس برتر و نخست جامعه و زنان جنس دوم و ضعیف بودند.«

 این را نرگس موسوی، روانشناس و مددکار اجتماعی می گوید و ادامه می دهد: »در دوران معاصر 

نیز همچنان این فرهنگ مردمحوری تحت تأثیر تحولات دنیای امروز به شکلی دگرگون یافته، 

عرض اندام می کند. مصادیقش هم از تحقیر، ممانعت اجتماعی و تحصیلی تا برخورد فیزیکی، 

محدودیت های اقتصادی، ازدواج اجباری و سوق به خودکشی و قتل است؛ مصادیقی که هر یک به تنهایی می توانند 

ضمن ادامه چرخه خشونت، توسعه پایدار جامعه را دور از دسترس قرار دهند؛ بنابراین پدیده اعمال خشونت خانگی 

علیه زنان باید به اولویت قانونگذاران، برنامه ریزان و مسئولان تبدیل شود؛ چراکه هم خانواده نخستین و مهم ترین نهاد 

تربیتی افراد است و هم اینکه زن، محوری ترین نقش در این نهاد مهم را بر عهده دارد.

 با این اوصاف، تصور کنید زن در یک خانواده، مورد خشونت و ظلم قرار گیرد؛ خشونت هایی که بدیهی  است به روان او 

آسیب می رساند. در مراحل بعد، این زن آسیب دیده باید به تربیت نسل آینده که مدام هم شاهد اعمال خشونت بوده، 

بپردازد، تربیتی بر پایه پرخاشگری و عقده های سرکوب شده که حاصلی جز حیات چرخه خشونت و بازتولید نسلی 
پرخاشگر و انتقام جو ندارد.

 جالب است بدانید که اگر خشونت خانگی علیه زنان متوقف شود، در سایه آن، خشونت علیه گروه های مختلف مانند 

کودکان، مردان و حیوانات نیز از بین خواهد رفت.« موسوی، خشــونت و ظلم خانگی علیه زنان را پدیده ای جهانی 

می داند و می گوید: »به طور رسمی و فراگیر از اواخر دهه 80میلادی مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در بسیاری 

از کشورها آغاز شد. مقابله به شیوه های گوناگون که مهم ترین شــان آموزش از سنین پایه و ارائه خدمات تخصصی و 

منحصر به فرد در این رابطه از سوی مراکزی خاص است. شاید با اغماض بتوان ادعا کرد که جامعه ما در امر آموزش 

قدم هایی برداشته باشــد، اما در راســتای راه اندازی مراکزی اختصاصی و حمایتی از زنانی که مورد خشونت و ظلم 

خانگی قرار گرفته اند، توفیقی حاصل نکرده است؛ مراکزی که کارشناسانش در بسیاری از اداره ها و سازمان ها که زنان 

رفت وآمد دارند، حضور داشته باشند و پشتیبانی های آنلاین ارائه دهند.

 آموزش حقوقی پیش از ازدواج مانند آزمایش و مشاوره های معمول نیز می تواند با توجه به سازوکار قانونی، تأثیرگذار 
باشد.«
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آنچه آمار و اسناد معتبر از وضعیت زنان ایران طی یک قرن اخیر پیش روی ما می گذارد، اشاره مستقیمی به تأثیر رویداد پیروزی انقاب اسامی 
در بهمن 1357بر وضعیت آنها دارد؛ رویداد بزرگی که روزن امیدی برای زنان با هدف مطالبه گری جامع و کامل حقوق شان در همه عرصه های 
خرد و کان جامعه محسوب می شد و اگر هنوز با آرمان شهر فاصله ای است باید به شناسایی خلأها، موانع، تقویت زیرساخت های گوناگون با 
توجه به پیوست های مطالعاتی و پژوهشی پرداخت. در زیر وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زنان در قالب اعداد و ارقام قبل و 
بعد از رویداد پیروزی انقاب اسامی به اجمال بررسی می شود؛ آماری که از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دریافت شده است.

بوی بهبود از اوضاع زنان ایرانی
آمارها درباره تغییر وضعیت زنان در نیم قرن اخیر چه می گویند؟

آموزش
حوزه آموزش را یکی از حوزه های کلیدی در علوم انســانی و برشــمردن کمیت و کیفیت توسعه 
پایدار جوامع تلقی می کنند که هر چه میزان فعالیت و حضور زنان در آن پررنگ تر باشــد، اهمیت 
آن دو چندان می شود. در این حوزه با پیروزی انقلاب اسلامی روزبه روز عرصه درخشش زنان بسیار 
شــد؛ زنانی که تا پیش از آن در آرزوی خواندن و نوشــتن های مقدماتی، ظلم ها و محدودیت های 
فراوان تجربه کرده بودند. از سال 1357تا سال پایان ســال 1400در حوزه آموزشی سهم زنان در 
عضویت هیأت علمی دانشگاه ها به 33.3درصد و در دانشگاه های علوم پزشکی به 34درصد افزایش 
داشته است. جالب است بدانید دانشجویان دختر نیز رشد فوق العاده ای داشته اند و به 56درصد کل 
دانشجویان کشور رسیده اند. بی سوادی زنان و دختران با نسبت 99.3درصد نسبت به قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی ریشه کن شده و نسبت جمعیتی دانش آموزان دختر به دانش آموزان پسر 28درصد 

رشد کرده و سیر صعودی داشته است.

اشتغال و کارآفرینی
حوزه های اشتغال، کارآفرینی، استارت آپ و شرکت های دانش بنیان ازجمله حوزه های مورد توجه 
زنان در عصر حاضر بوده است، به طوری که بیش از 4هزار و 200صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی 
در سراســر ایران با تخصیص هزار و 200میلیارد ریال اعتبار دولتی، بانوان کارآفرین و ایده پرداز را 
در اولویت قرار داده اند. ناگفته نماند که 2هزار و 390زن به عنوان عضو هیأت مدیره شــرکت های 

دانش بنیان فعالیت می کنند.

مدیریت و سیاستگذاری
شاید بپرسید از حضور زنان در عرصه های مدیریتی دولتی و تصمیم گیری های سیاسی چه خبر؟! اینجاست 
که آمارهایی مانند 25.2درصد از مدیران دولتی کشور در همه سطوح عالی، میانی و پایه مدیریت اجرایی، 
فعالیت هزار و 121زن قاضی در کشور، رشد 227درصدی زنان داوطلب نمایندگی مجلس در دوره یازدهم، 
کسب 111کرسی مجلس شورای اسلامی توسط زنان در 11دوره، ارتقای میزان مشارکت زنان در مجلس به 
5.59درصد، حضور 16.5برابری زنان نماینده مجلس شورای اسلامی از دور اول تا پایان سال 1400و البته 

سیر صعودی حضور در مشاغل خاص صنعت های هوایی و دریایی، خودنمایی می کند.

تألیف و نشر
 در حوزه تألیف و نشر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال1400بیش از 9هزار و 500مؤلف 
زن و 840ناشر زن در کشور فعالیت داشته و با رشدی تک رقمی در سال 1401نیز همچنان فعالیت 
دارند. لازم به ذکر اســت که ســال 1338در ایران که حدود 20میلیون نفر جمعیت داشت، فقط 
485عنوان کتاب منتشر می کردند؛ یعنی به  ازای هر یک میلیون نفر 24عنوان کتاب که البته سهم 

زنان نویسنده در آن حداقل ها هم نادیده گرفته می شد.

پوشش بیمه
پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار، کاهش نرخ بیکاری زنان به 13.7درصد، 
رشد کارفرمایان زن به 1.2درصد زنان شاغل، توسعه کسب وکار پایدار، افزایش دسترسی زنان به منابع 
طبیعی و اجرای طرح ملی توان افزایی اشتغال با محور زنان روستایی و عشایر سایر دستاوردهای زنان 

پس از انقلاب در حوزه اشتغال و کارآفرینی است.

محیط زیست
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنان در حوزه محیط زیست نیز پیشرفت های چشمگیری داشته اند. 
در این حوزه 4دوره تصدی ریاســت سازمان محیط زیست توســط زنان، اجرای طرح ملی ترویج و 
فرهنگسازی تولید و مصرف محصول استاندارد برای زنان روستایی و عشایری، تخصیص یک چهارم 
از پست های مدیریت کلان حوزه محیط زیست و همچنین 40درصد تصدی معاونت های سازمان 

محیط زیست در اختیار زنان بوده است.

حوزه بهداشت
حوزه بهداشت نیز ازجمله حوزه های تأثیرگذار بر سلامت جامعه و افزایش نمودار جمعیت است. بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیش از 95درصد زایمان ها توسط بانوان متخصص زنان و زایمان انجام شده 
است. این در حالی است که به ازای هر 100هزار زن در کشور 60ماما و 2.8متخصص زنان و زایمان در کشور 
فعالیت دارد. با اجرای شبکه پوشش همگانی سلامت )پوشش سلامت و درمانی همه اقشار مردم جامعه 
بدون ملاحظات قومی، اقتصادی و جغرافیایی( برای 100درصد شهرنشــینان و 99درصد روستاییان و 
عشایر، کسب رتبه دهم در جهان از نظر کمترین میزان مرگ از دهانه رحم، کاهش نرخ مرگ ومیر کودکان 
زیر 5سال به 14.2درصد در هر 100هزار تولد و کاهش نرخ مرگ ومیر نوزادان به 8.2درصد در هر 100هزار 

تولد از دستاوردها و پیشرفت های زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال1400بوده است.

ورزش
ورزش هم یکی از آن حوزه هاســت که زنان در آن به صورت گســترده و مؤثر حضــور یافتند. 16هزار و 
111باشگاه ورزشی ویژه زنان در شهرهای مختلف فعالیت دارند که افزایش این تعداد همچنان در دستور 
کار نهادها و سازمان های متولی است. گواه حضور گسترده و تأثیرگذار زنان در این حوزه، کسب بیش از 
3هزار و 350مدال )طلا، نقره و برنز( در رویدادهای اخیر جهانی توسط ورزشکاران زن است. پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی 70زن رئیس هیأت ورزشی در استان ها و 51زن رئیس و نایب رئیس فدراسیون های ورزشی 
بوده اند. همچنین 88هزار و 366نفر داور زن در مسابقات ملی و بین المللی به داوری پرداختند. زنان ایرانی 

97کرسی بین المللی در فدراسیون های ورزشی جهان را نیز فتح کرده اند.

آسیب های اجتماعی
با این حال هنوز راه بسیاری تا آرمانشهر زنان و ایجاد شرایط ایده آل از نظر امنیت و برابری های اجتماعی و 
قانونی ویژه آنها باقی مانده است؛ راهی که یکی از بزرگ ترین و مهم ترین موانع و مشکلات آزار دهنده آن، 
خشونت و ظلم خانگی علیه زنان است. هم اکنون خشونت خانگی، مسائل بین زن و شوهر و به طور کلی 
حوزه آسیب های مربوط به خانواده جدی ترین و اساسی ترین موضوعاتی است که در صدر آمار اورژانس 
اجتماعی به عنوان پایگاهی برای ایجاد فضای فیزیکی و روانی امن ویژه اقشار آسیب پذیر، قرار دارد. طبق 
آخرین آمار منتشر شده حدود 38درصد از آمارهای کلی اورژانس اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

رسانه:  در حوزه رسانه نرخ مشارکت زنان فعال در عرصه فناوری اطلاعات به 31.5درصد رسیده است و 903زن فیلمساز رسمی در ژانرهای مختلف در عرصه سینما و بیش از 2هزار زن متخصص در پشت صحنه سینما فعالیت دارند. 114جایزه 
ملی و 128جایزه بین المللی توسط فیلمسازان زن در جشنواره های گوناگون کسب شده است. از 45جشنواره مطرح بین المللی که زنان ایرانی در آنها به عنوان رئیس هیأت داوران حضور داشته اند نیز نباید غافل ماند.

پدیده ای هزار چهره
زهرا خرمنگیر، متخصص زنان و جهادگر

سرنخ گفت وگو در میزگرد آنلاین را زهرا خرمنگیر، متخصص زنان و مامایی، جهادگر 
و مدرس سبک زندگی شاد و سالم، دست می گیرد و از واقعیت پدیده خشونت و ظلم 
خانگی علیه زنان این چنین می گوید: »خشونت و ظلم خانگی علیه زنان، پدیده ای 
واقعی است که حتی در قرن حاضر و شهرت یافته به قرن پیشرفت و تکنولوژی هم 
قربانی های فراوان دارد؛ خشونت به اشکال مختلف که تفاوت در آنها ناشی از جغرافیا، 
فرهنگ و اقتصاد خانواده ها می شود. این را من به پشتوانه تجربه عینی حاصل از سال ها فعالیت جهادی 
درمانی و بهداشتی در مناطق مختلف پایتخت، نه به واسطه بازخوانی نظریه ها و اسنادی نامعتبر، مدعی 
هستم. در اردوهای درمانی که همراه سایر پزشکان جهادگر در مناطق کم برخوردار جنوبی و روستاهای 
حاشیه شهر برگزار می کنیم، ما شاهد این هستیم که زنان اغلب مورد ضرب و شتم از سوی همسران و حتی 
فرزندانشان قرار می گیرند. سردردهای مزمن و دائمی، یکی از گلایه های زنان در این مناطق است که بابت 
درمانش نزد ما می آیند یا مواردی را داشته ایم که دختران ملزم به بلند کردن موهایشان بودند تا با فروش 

موهایشان، بخشی از مخارج خانواده فراهم شود. 
اینها اشکال مختلفی از خشــونت خانگی علیه زنان است که متأســفانه در این مناطق به دلیل باورهای 
فرهنگی غلط و عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق خود، مورد پذیرش قرار گرفته و حتی از آن به عنوان تلخ و 
شیرین های معمول یک زندگی یاد می شود! درواقع پذیرش ظلم در این مناطق و مناطق مشابه در شهرهای 

دیگر، از فقر دانش عمومی و فرهنگی ناشی می شود.
 در اردوهای درمانی دیگر که در مناطق مرکزی تهران به ویژه منطقه 12داشته ایم، خشونت خانگی، شکلی 
متفاوت تر به خود گرفته که در اغلب موارد به وقوع جرم نیز گره خورده است. آنجاست که پای دستگاه های 
انتظامی و قضایی به ماجرا باز می شود. در مناطق شمالی شهر، خشــونت خانگی علیه زنان جنبه روانی 
به خود می گیرد و در قالب کم توجهی، بی مهری و خیانت دیده می شود. البته تأکید می کنم که ما در اینجا 
در مورد اشکال خشــونت دارای فراوانی صحبت می کنیم و این بدان معنا نیست که مثلًا خیانت )نوعی 
از خشونت خانگی عیله زنان( در مناطق پایین یا حاشــیه شهر دیده نمی شود؛ بنابراین پدیده هزار چهره 
خشــونت و ظلم خانگی علیه زنان در جامعه ما نیز وجود دارد و نباید آن را تابو و نوعی تحریم اجتماعی 
دانست. باید از آموزش های تخصصی و مستمر شروع کرد و به فرهنگسازی و در نهایت به یک قانون جامع 

در مورد حقوق زنان رسید.«
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از اسام قرائت اشتباهی نداشته باشید
نزدیک تر است تا رویکرد ارزشی و معرفتی اسلام نسبت به زنان که آنها را محترم شمرده و مرد را در خدمت او و خانواده اضطراب آفرینِ سرمایه داری داشته اند. درواقع رویکرد ابزاری و لوکس مآبانه دنیای غرب نسبت به زنان به انواع خشونت و جمعی )محوریت خشونت خانگی علیه زنان(، گوشه چشمی به حجاب استاندارد و دوری از مصرف زدگی نظام های بیندازید تا متوجه شوید آنها نیز در مولفه های سنجش میزان کمی و کیفی رضایت و خشنودی زنان از زندگی فردی در برخی جوامع به دور است. کافی  اســت نگاهی به آخرین دستاوردهای پژوهشــی و تحقیقی جوامع توسعه یافته خشونت علیه زنان )بردگی جنسی، بهره کشی های ابزاری و اقتصادی، نمادسازی با هدف افزایش میل مصرف زدگی( است. نوعی از مهرورزی که عقلانیت و انسانیت را دربر می گیرد و از افراط و تفریط های رفتاری منجر به اعمال انواع همچنان که در آیات و روایات بســیاری از ثواب و پاداش مهرورزی به زنان و تکریم مقام آنان ســخن به میان آورده است. اسلام، مخالف خشونت علیه زن است. مسلمان از آن سوءاستفاده می کنند، اما واقعیت این است که اســلام چیزی جدا از این قرائت های اشتباه و مغرضانه برخی مدعی اند اسلام، زن را با پوشش و پاره ای از محدودیت ها مورد خشونت قرار داده است؛ خشونتی که گاه نیز مردان بخشیدن به آن در ساحت رفتار و عمل را پای اسلام نگذارید. یا قوی بودن )زن یا مرد( تعبیر کرد؛ طوری که قوی مجاز باشد بر ضعیف، جور و جفا روا دارد! این تعبیر غلط و عینیت که باید با توجه به آن واقعیت ها، شرایط و بستر کارکردشان را فراهم آورد. این تفاوت در کارکرد را نیز نباید به ضعیف نشانه استقامت و تحمل باشد که نمی توان از آن توقع ظرافت داشت؛ چراکه ساختار هریک بر واقعیت هایی بنا شده اشاره کرد. گل مظهر زیبایی و آرامش است که نمی توان از آن توقع استقامت های طاقت فرسا داشت. شاخه نیز می تواند و روحی است که به نظام حکیمانه طبیعت بازمی گردد؛ به عنوان مثال، می توان به تفاوت میان گل )زن( و ساقه )مرد(  بنیادی همچنین می افزاید: »تفاوت های مرد و زن که اسلام از آنها سخن گفته مبتنی بر تفاوت های جسمی، ساختاری و زن وجود ندارد؛ مگر آنجا که تقوای یکی بر دیگری فزونی یابد.«شمشیرزنی( بودند، جلوگیری کرد و مقام زن را جایگاهی والا و بالا بخشید. در اسلام، تفاوت ارزشی و انسانی بین مرد باورِ زن ستیزانه اعراب آن زمان، مصرف کننده، دارای نقصان عقل، ضعیف و غیرمدافع )فاقد قدرت های جنگ آوری و اسلامی درباره جایگاه و حقوق زنان می گوید: »دین اسلام، همان دینی ا ست که از زنده به گور کردن دخترانی که در عاطفه بنیادی، کارشــناس مذهبی و مدرس قرآنی، با تأکید بر برداشت های نادرست و گاه غرض ورزانه از آموزه های عاطفه بنیادی، کارشناس مذهبی و مدرس قرآنی

گمارده است.«
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